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تحلیل مؤلفه های گفتمان مدار در  رمان ) الطنطوریة(  بر اساس سطح توصیف نظریۀ نورمن فرکلاف
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ساجده قائمی 3

چکیده � 

یکرد بینا‌رشته‌ای برای مطالعه است که زبان را به‌عنوان شکلی از کارکرد اجتماعی،  تحلیل گفتمان، یک رو
یک‌طرف به  یکرد از کید می‌کند. ایــــن رو بررسی و بر نحوه بازتولید قدرت اجتماعــــی و سیاسی به‌وسیلۀ متن، تأ
روابط درون ‌متن و از طرف دیگر به بافت موقعیتی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی متن می‌پردازد. گفتمان انتقادی، 
یرا تحلیــــل گفتمان ازنظر شمول معنایی در گســــتره‌ای فراتر از  بحث تحلیل گفتمان را  یک ســــطح ارتقا می‌دهد؛ ز
زبان‌شــــناسی اجتماعی و زبان‌شــــناسی انتقادی وارد مطالعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ‌می‌شود و شکل 
انتقادی به خود می‌گیرد. نورمن فرکلاف منتقد و تحلیل‌گر انگلیسی مقالاتی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد 
مشغلۀ اصلی وی تحلیل گفتمان انتقادی اســــت. فرکلاف متن را از ســــه منظرِِ توصیف، تفسیر و تبیین، بررسی 
یژگی‌های  یکرد فرکلاف، به بررسی و می‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ‌ تحلیلی و در پرتو سطح توصیف رو
، می‌پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق  یة اثر رضوی عاشور زبانی و ساختارهای گفتمان‌مدار در رمان الطنطور
یای این اســــت که این رمان با گفتمانی ســــاده و روان و با موضوعات مهمی از جمله مقاومت و وطن‌دوستی،  گو
یسنده در سطح  یت می‌نماید. نو ارتباط خوبی با مخاطب برقرار می‌کند و بستر تاریخی و اجتماعی داستان را تقو
یر نمایشی  توصیف از رهگذر شخصیت‌پردازی، برقراری ارتباط بین واژگان، ایجاد تقابل‌های دوگانه، خلق تصاو

و کاربرد واژگان خاص در پی تبیین اندیشه‌های خویش است.

، ســــطح توصیف،  یة، نورمن فرکلاف، گفتمان انتقادی، مؤلفه‌های گفتمان‌مدار واژگان کلیدی: الطنطور

. رضوی عاشور

  تاریخ دریافت: 1403/5/10                               تاریخ پذیرش: 1403/10/16
a.shamsoddini@vru.ac.ir �.)؟عج؟رفسنجان)نویسنده مسئول  1. استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ولی عصر

m.sabbagh@vru.ac.ir ؟عج؟رفسنجان.� 2.  استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ولی عصر

sajedeghaemi33@gmail.com ؟عج؟رفسنجان. 3.  دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه ولی عصر

https://orcid.org/0009-0009-2716-0323
mailto:a.shamsoddini@vru.ac.ir
mailto:m.sabbagh@vru.ac.ir
mailto:sajedeghaemi33@gmail.com


118118

14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ه پ

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

مقدمه � 

یکردهای بینارشته‌ای در تحلیل متن، تحلیل گفتمان1  است که در پژوهش‌های ادبی کاربرد دارد  یکی از رو

یکرد، فقط معنای ظاهری مطرح‌شده  ینی برای پژوهش در متن‌های ارتباطی است. البته در این رو و روش نو

در گفت‌وگو نقش ندارد؛ بلکه شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به‌صورت پنهان با خود 

در بردارد )فرکلاف، 1379، ص6(.

یلگ  بان‌شــــناس انگلیســــی ز اصطلاح تحلیل گفتمان اولینبار در ســــال 1952 میلادی در مقاله‌ای از ز

 ســــاختارگرایانه به متن و جمله 
ً
هریس2  به کار رفته‌ اســــت. وی در مقالــــه‌اش تحلیل گفتمــــان را نگاهی صرفاً

بان‌شناسان این مفهوم را به معانی مختلف به کار بردند. نورمن فرکلاف3   می‌داند. چندی نگذشت که برخی از ز

بان و قدرت«4  در  منتقد و تحلیل‌گر انگلیســــی، مقالاتی را در این زمینه نگاشــــته و دو کتاب با عنوان‌های »ز

ســــال 1989 و »تحلیل گفتمان«5  در سال 1995 منتشــــر کرده اســــت )فرکلاف، 1399، ص10(. مشغلۀ اصلی 

یکردی جدیدتر جهت کشف جهان‌بینی ادیب است  فرکلاف تحلیل گفتمان انتقادی اســــت که به‌عنوان رو

ین،  یر ین دارد. ســــطح ز ین و زبر یر بان دو ســــطح ز )فرکلاف، 1379، ص21(. در تحلیل گفتمان انتقادی، ز

ین رابطه قدرت و سلطه را در بر می‌گیرد. ساختار و مؤلفه‌های گفتمان‌مدار را شامل می‌شود و سطح زبر

 فرکلاف تحلیل گفتمان را در ســــه ســــطح توصیف، تفسیر و تبیین مدنظر قرار می‌دهد. توصیف، کاوشی 

بان‌شــــناختی آن است. در این بخش، ســــاختار نحوی )متشکل از  یژگی‌های ز در روساخت متن و شــــامل و

جمله‌ها، نوع آن‌ها، تعداد فعل‌ها، اســــتعاره، تشبیه و... است( همانند اجزای ســــطح متن، برای تحلیل به کار 

، متون بر اساس پیش‌فرضهایی  ، 1398، ص102(. در مرحله تفسیر یان‌پور یمی و ســــبز گرفته می‌شــــوند )کر

یژگی‌های متنی ارزش می‌دهند )فرکلاف، 1379، ص215(. منظور از مرحله  تولید و تفسیر می‌شــــوند که به و

یکرد  ، بیان نقش دو مرحلۀ توصیف و تفسیــــر در تولید و بازتولید قدرت نابرابر اســــت؛ بنابراین رو تبیین نیز

رهایی‌بخشی در تحلیل گفتمان انتقادی، بیشتر جانب گروه‌های اجتماعی ستم‌دیده را می‌گیرد )یورگسنس و 

فیلیپس، 1396، ص110-115(. این تحلیل گفتمان از نورمن فرکلاف، به پژوهشگر این امکان را می‌دهد که از 

تحلیل سطحی فراتر برود و به تحلیل عمیق‌تر گفتمان متن بپردازد.

فرکلاف در تحلیل گفتمان به واحدهای معنایی خاصی توجه دارد که نقش مهمی در شــــکل‌دهی معانی 



ت
لیل مؤلفه هایح







 
گفتمان م




اد
ر در  رمان )





 

الطنطوریة(  بر اساس 









طح توصیف س





ن

ظر
ۀی

 نورمن ف



لکر

ا

119

و انتقال ایدئولوژی‌ها دارند. یکی از این واحدها واژگان اســــت.  فرکلاف به انتخاب واژه‌ها و بار معنایی آن‌ها 

یداد خاص  توجه بسیاری دارد. به‌عنوان‌مثال، اســــتفاده از واژه‌هــــای خاص برای توصیف یــــک گروه یا رو

یک باشد. ســــاختار جملات و نحوه استفاده از گرامر هم از نظر فرکلاف  می‌تواند حامل بار ارزشی و ایدئولوژ

، متن اســــت. فرکلاف در این راســــتا به روابط بین جملات، انسجام و  بسیار مهم اســــت. واحد معنایی دیگر

پیوستگی متن، ســــاختار کلی و ژانر متن توجه می‌نماید. گفتمان نیز از نظر وی  یک نظام معنایی است که در 

طول زمان شکل گرفته است و معانی، ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های خاصی را در بر دارد. برای مثال، گفتمان‌های 

، برابری جنسیتی یا نژادپــــرستی، هر کدام نظام معنایی خاص خودشــــان را دارنــــد. زمینه نیز از  حقوق بشــــر

واحدهای معنایی موردنظر فرکلاف است. وی معتقد اســــت که متن‌ها در خلأ تولید نمی‌شوند؛ بلکه در یک 

زمینه اجتماعــــی، تاریخی و فرهنگی خاص تولید می‌شــــوند؛ بنابراین، برای فهم دقیق معــــانی، باید به زمینه 

هم توجه شود. زمینه شــــامل شــــرایط تولید متن، مخاطب متن، هدف تولید متن و روابط قدرت موجود در آن 

موقعیت است.

یس، منتقد ادبی و استاد دانشگاه در قاهره به دنیا آمد. مدرک  رضوی عاشور )2014-1946( داســــتان‌نو

بان انگلیسی و مدرک کارشناسی‌ارشد ادبیات تطبیقی را در دانشــــگاه قاهره گرفت و در سال 1977 میلادی  ز

یــــد البرغوثی ازدواج کــــرد. رفتار صمیمانۀ  یکا با شــــاعر فلســــطینی مر یکا مدرک دکتری گرفت.  در آمر در آمر

یکا را از رضوی زدود و با اشعارش، روح نشــــاط و سرزندگی را در او دمید  همسرش، احســــاس غربت در آمر

، 2008، ص51(. حوادث و درگیری‌های سال 1981 میلادی در مصر بر زندگی عاشور تأثیر گذاشت.  )عاشور

هرچند به‌خاطر دیدگاه سیاسی‌اش دستگیر نشد؛ اما از دانشگاه طرد شد که در رمان »فرج« بدان پرداخت 

بان عربی و انگلیسی به چاپ رسیده است.  ، 2013، ص198-206(. فعالیت‌های پژوهشی او به دو ز )عاشور

یافت کرد؛ افزون بــــر آن جایزه‌های مختلف ادبی را کســــب کرد و  ین کتــــاب را در او در ســــال 1995 جایزه بهتر

سرانجام در نوامبر 2014 چشم از دنیا فروبست.

یم اشغالگر  یة یکی از آثار اوست که زندگی‌نامه زنی به نام رقیّّه را از ابتدای جنگ و حمله رژ رمان الطنطور

یر می‌کشد. رمان قصۀ آوارگی، پناهندگی، مقاومت مردم  صهیونیست تا سن پیری او  به همراه جزئیات به تصو

طنطوره، اســــتعمار انگلیس، ورود ارتش‌های عربی به فلســــطین، رنج مهاجرت، جنگ داخلی لبنان، حمله 

اسرائیل، حمله به بیروت، کشتار صبرا و شتیلا، کشته‌شدن چهره‌های مطرح فلسطین از غسان کنفانی )ادیب 
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یر می‌کشــــد. همچنین تلاش صهیونیست‌ها  ( را به تصو یست مشهور یکاتور فلســــطینی( تا ناجی علی )کار

یخ و میراث فلســــطین، غصه، دل‌تنگی، به یکدیگر نزدیک‌شــــدن، خوشــــبختی و عشق،  برای ســــرقت تار

پود قصــــه آدم‌هایی که دور از وطن، با عشــــق به وطن زندگی  جمع‌کردن اضداد در کنار هــــم )برای بافتن تارو

کرده‌اند و با عشــــق می‌میرند(، از وقایعی است که در این رمان بیان شده اســــت. این قصه آن‌چنان دقیق به 

یان نکبت(  ین رمان‌های مربوط به واقعة سال 1948 فلسطین )جر بیان جزئیات می‌پردازد که به یکی از مهم‌تر

در ادبیات روایی عرب تبدیل شده‌ است )خواجه‌زاده، 1397، ص13(. روایتی که از مصیبت مردم فلسطین و 

اجبار آن‌ها برای خروج از خاک وطنشان آغاز می‌شود و با زندگی تلخ در نقاط مختلف جهان به امید بازگشت 

به وطن ادامه می‌یابد.

یژگی‌های زبانی و ســــاختارهای  این پژوهش که با شیوه توصیفی ‌ تحلیلی انجام شــــده اســــت، به بررسی و

یۀ فرکلاف و با نظر به ســــطح توصیف می‌پردازد. در این راســــتا  یة، طبق نظر گفتمان‌مدار در رمــــان الطنطور

 : ین سؤالات مطرح‌شده در این حوزه عبارت‌اند از مهم‌تر
یژگی‌های زبانی به‌کاررفته در این رمان کدام‌اند؟.1  و
یۀ  فرکلاف، در این رمان با چه تکنیک‌هایی به جزئیات و ظرافت متن و گفتمان توجه شده است؟.2  طبق نظر

یۀ فرکلاف چگونه در رمان بررسی می‌شود؟.3   سطح توصیف نظر

پیشینه پژوهش

یة« اثر  صلاح‌الدین عبدی و دیگران )1395( در مقاله »بررسی و تحلیل کانون‌شدگی در رمان »الطنطور

« با بررسی کانون روایت، سعی در معرفی مهارت‌های روایتی رضوی عاشور دارند تا راهکارهای  رضوی عاشور

تولید معنا را در نزد وی روشــــن کنند. سمیرا حیــــدری راد )1396( در پایان‌نامه خود با عنوان »شــــخصیت زن 

یات گایاتری  یة، أثقل من رضوی و الصرخة( بــــا تکیه بر نظر در آثار رضوی عــــاشور )بررسی موردی الطنطور

اسپیواک و ادوارد سعید«، به تحلیل شخصیت زنان در سه رمان رضوی عاشور پرداخته است. محمود دهنوی 

و دیگــــران )1396( در مقاله »کاوشی در معانی ثــــانوی و داده‌های درونی رمان »زقاق الــــدق« بر پایه روش 

گفتمان‌کاوی انتقادی فرکلاف« با اســــتفاده از روش تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف به گفتمان‌کاوی انتقادی 

زقاق المدق پرداخته‌‌اند و گفتمان‌های غالــــب و مفاهیم ثانوی و پوشیده متن را که کمتر به آن‌ها توجه شــــده 

است، بررسی کرده‌اند.  براســــاس یافته‌های پژوهش، گفتمان اصلی رمان، گفتمانی ضداستعماری و انتقادی 
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یسنده با خلاقیت خود در قالب سخنان شــــخصیت‌های رمان و سرنوشت آن‌ها به مخاطب ارائه  است که نو

می‌دهد و با آن، گفتمان رسمــــی و حاکم را به چالش می‌کشــــد. این گفتمان، تأثیر مناســــبات قدرت بر فرایند 

اعمال قدرت علیه دیگر گروه‌های اجتماعی را بیان می‌کند. 

یان‌پور )1398( در مقاله »خوانش داستان الفقراء بر اساس گفتمان انتقادی  یمی و وحید سبز عباس کر

ین عباسی )1402( در  ، ســــعی دارند زوایای پنهان متن را آشــــکار کنند. نسر ‌مدار فرکلاف« با نگرشی ساختار

« به  یة، اثر رضوی عاشور مقاله‌ای با عنوان »نگرش ساختارگرایی به شخصیت، بررسی موردی رمان الطنطور

، عرصه برای کشف و روش  بررسی وجوه بازنمایی شخصیت در این رمان می‌پردازد تا با درک و فهم این عنصر

یحانه امامی چهارطاق )2024( در مقاله‌ای با عنوان  تولید معنا از متن وی فراهم شــــود. علی‌اکبر نورسیده و ر

ید« کاربست واژگان هم‎معنا،  »کارکرد سطح توصیف الگوی نورمن فرکلاف در تحلیل گفتمان انتقادی رمان بر

متضاد، هم‎نشین، تکراری، رسمــــی، محاوره‎ای و اســــتفاده از اســــتعاره را بســــتر مناسبی برای توصیف شرایط 

پایی دانسته‌اند؛ اما پژوهشی که به‌صورت مستقل، مؤلفه‌های گفتمان‌مدار را  مهاجران عرب در کشورهای ارو

یة« تحلیل کند، یافت نشد. این جستار از این نظر که با به‌کارگیری  مطابق با سطح توصیف در رمان »الطنطور

یۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، به گفتمان حاکم بر رمان پرداخته اســــت، پژوهشی  ســــطح توصیفِِ نظر

جدید و متمایز می‌باشد. 

چارچوب نظری پژوهش

یژگی‌های زبانی یک اثر در مرحله توصیف واکاوی می‌شــــود. توصیف مرحله‌ای  یۀ فرکلاف، و طبق نظر

یژگی‌ها و محتوای ظاهری متن ارتباط دارد و شامل تحلیل واژگانی، دستوری و ساختارهای بافتی  است که به و

متنی است. در دو بخش واژگانی و دســــتوری، ارزش‌های تجربی، رابطه‌ای و بیانی مطرح می‌شود. استفاده از 

واژه‌های رسمــــی یا محاوره‌ای، عناصر گرامری و ضمایر به‌کاررفته در متن و شناســــایی استعاره‌های موجود در 

متن، بعضی از مسائلی هستند که در این بخش بررسی می‌شــــوند. مطابق این نوع تحلیل باید به این مسائل 

یک چه نوعی از روابط معنایی )هم‌معنایی، شمول معنایی و تضاد معنایی( بین  پرداخت که به لحاظ ایدئولوژ

کلمات وجود دارد؟ کلمات رسمی‌اند یا محاوره‌ای؟ جملات، بیشــــتر از نوع معلوم‌اند یا مجهول؟ وجه حاکم در 

، پرســــش یا امر است؟ آیا ضمیرهای ما و شمــــا استفاده شده اســــت؟ نحوه کاربرد آن‌ها چگونه  جملات، خبر

است؟ )فرکلاف، 1379، ص171-170(.
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یژگی‌های صوری‌   این مرحله، جدای از سایر متن‌ها و شرایط اجتماعی بررسی می‌شود. مجموعه‌ای از و

ینه‌های مربوط به واژگان و  که در یک متن یافت می‌شــــود، می‌تواند به‌عنوان انتخاب‌هایی خاص از میان گز

بان موجود تلقی شود که متن از آن‌ها استفاده می‌کند )عدالتی نسب، 1395، ص63(.  دستور ز

1. تحلیل رمان )الطنطوریة( بر اساس سطح توصیف فركلاف

: در این بخش، مؤلفه‌های سطح توصیف، در رمان مزبور بررسی خواهد شد که عبارت‌اند از

1-1. شخصیت

، گفتار و افکار فرد  ، تمایلات و عادات فردی است و در اعمال، رفتار شخصیت عبارت از »مجموعه غرایز

جلوه می‌کند و وی را از دیگر افراد متمایز می‌سازد« )یونسی، 1392، ص257(.

رضوی عاشور در رمانش به شــــخصیّّت‌پردازی توجه بسیاری کرده و نقش بارزی برای زنان قائل شده 

‌است؛ به‌گونه‌ای که محور داستان و کنشگران اصلی آن را زنان قرار داده و داســــتان را از نگاه آنان روایت کرده 

یسنده بر نقش همسر و مادربودن زنان تاکید بسیار دارد. است. نو

یف می‌کند.او  تنها دختر خانواده‌ است؛  رقیّّه، شخصیت اصلی داستان است و همۀ وقایع را خودش تعر

دختری مستقل و خودســــاخته‌ که از ابتدای کودکی‌، بار عاطفی سنگینی را به دوش می‌کشد. شاهد جنگ و 

یش، امین ازدواج می‌کند و صاحب سه  شهادت پدر و برادرهایش بوده و آوارگی را چشیده است. با پسرعمو

، عمو، خاله‌ و همسرش را نیز تجربه می‌کند. رقیّّه باوجود تمام  پسر می‌شوند. البته در ادامه ازدست‌دادن مادر

مشکلات، از ابتدا تا انتهای داستان، شخصیتی ثابت و ایســــتا دارد. گرچه مسیر داستان از کودکی او شروع 

می‌شود و تا کهنسالی‌اش ادامه می‌یابد؛ اما تغییری در اعتقادات و شخصیت وی مشاهده نمی‌شود. حضور 

شخصیتی او در داستان چنان مهم است که بدون او وقایع پیرنگ شکل نمی‌گیرد و حوادث با رفتار و اعمال او 

محقق می‌شود. »پیرنگ نقل حوادث است با تکیه بر روابط علت‌ومعلولی. بدین معنی که پیرنگ وابستگی 

یسنده براساس آن  موجود میان حوادث داســــتان را به‌طور عقلانی تنظیم می‌کند و ضابطه‌ای اســــت که نو

حوادث را نظم می‌دهد« )میرصادقی، 1394، ص346(. 

در کنار این شــــخصیت اصلی، شــــخصیت‌های دیگری هم ایفای نقش می‌کنند که نقش کم‌رنگ‌تری 

دارند. مادر و خاله رقیّّه دو شخصیت هم‌رازند. آن‌ها پایبند به ســــنت و مطیع همسران خود هستند و معنای 
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یر می‌کشــــند. آن دو به امید بازگشــــت، کلید خانۀ خود را تمام عمر پیش خودشان نگه  واقعی مادر را به تصو

داشــــتند. تنها دغدغۀ‌ مادر رقیّّه، فرزندان، همسر و خانه‌اش اســــت و تا پایان مرگش بر این باور می‌ماند که 

همسر و پسرانش زنده‌اند و شــــهادت آن‌ها را نمی‌پذیرد. رقیّّه تنها دختر اوســــت. مادرش می‌خواهد از او زنی 

کدبانو بسازد و دوســــت ندارد دخترش از او دور باشــــد. خاله رقیّّه، جاری مادرش و همســــایۀ آن‌ها است و 

به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند.

پدر رقیّّه یکی دیگر از شــــخصیت‌های داســــتان اســــت. او مردی متعصب اســــت که از روستایشان در 

مقابل یهودی‌ها دفاع می‌کند و همراه دو پسرش شهید می‌شود. شــــخصیت فرعی بعدی عموی رقیّّه است. 

او وقتی می‌بیند نمی‌توانند جلوی دشمن را بگیرند، روستا را به مقصد صیدا ترک می‌کند؛ تا پایان عمرش منتظر 

یســــد و از واژۀ پناهنده و اردوگاه  بازگشت به وطن است و حاضر نمی‌شــــود اسمش را در لیست پناهندگان بنو

فراری است. خانه‌ای در صیدا اجاره می‌کند که در اردوگاه نباشند. امین، همسر رقیّّه و پزشک است و تا زمان 

شهادتش در بیمارستان فعالیت می‌کند. او فردی وظیفه‌شناس است.

علاوه بر این اشــــخاص، فرزنــــدان رقیّّه هم در داســــتان نقش ایفــــا می‌کنند که صادق، حســــن و عبِِد 

نام دارند. صادق پســــر بزرگ اوســــت که فردی عاقل اســــت و خوی مردسالاری دارد و نســــبت به خواهر و 

ــــه شروع به  برادرهایش احســــاس مســــئولیت می‌کند. حســــن پســــر دوم رقیّّه اســــت که به پیشنهاد او، رقی�

نوشتن زندگی‌نامه‌اش می‌کند. او فردی منطقی و دلسوز اســــت. عبد پسری دمدمی‌مزاج است و البته خوی 

یم دارد. او دختری جسور و  مبارزه‌ســــتیزی هم دارد. علاوه بر این فرزندان، رقیّّه دخترخوانــــده‌ای به نــــام مر

یم  خودساخته است که علی‌رغم میل برادرش صادق، به دنبال خواســــته‌اش می‌رود و پزشکی می‌خواند. مر

نیز شخصیتی هم‌راز دارد و رقیّّه در لابه‌لای داستان اسرار خود را با او در میان می‌گذارد.

ین شخصیت داســــتان، وصال، دوســــت و هم‌بازی کودکی رقیّّه اســــت که پس از اشغال طنطوره و  آخر

آوارگی، از او جدا می‌شــــود؛ اما بعد از ســــال‌ها بی‌خبری از یکدیگر دوباره او را ملاقــــات می‌کند. بسیاری از 

خاطرات کودکی رقیّّه بــــا همراهی وصال صورت می‌گیرد و برای رقیّّه مانند خواهر و همدم اســــت؛ از همین رو 

او نیز شخصیت هم‌راز به شمار می‌آید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود شخصیت‌های داستان همه در جهت 

یر کشیده شده‌اند و کنش  ایجاد یک گفتمان مشترک که همان مقاومت در برابر اشغال و آوارگی است، به تصو

آن‌ها به‌موازات درون‌مایه اصلی داستان صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که خواننده در پایان داستان به این مهم 
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پی می‌برد که هر کدام از این شخصیت‌ها نقشی بارز در حوادث داستان و خاطرات رقیّّه داشته‌اند. 

واژگان 	.2-1

ســــطح توصیف، شــــامل توضیح پیرامون ســــاختار واژگان اســــت که جزو واحدهــــای کوچک‌تر زبانی 

یرا از واژگان و اصطلاحات عامیانه استفاده‌  به‌حساب می‌آیند. بیان راوی در این داستان، صمیمی است؛ ز

یسنده حائز اهمیت است. راوی  کرده و اسامی روستاها و مکان‌هایی ذکر شده است که در فرهنگ و آیین نو

داســــتان هر آنچه را که می‌بیند با ذکر جزئیات به مخاطب القــــا می‌کند و احساســــات و درک خود را از محیط 

یسنده با این روش در تلاش اســــت از فرهنگ مردم روستایش محافظت  اطراف، به خواننده می‌فهماند. نو

کند. همۀ این‌ها نشان‌دهنده ارزش تجربی رمان است. این نوع ارزش با محتوا، دانش و اعتقادات سروکار دارد 

)فرکلاف، 1379، ص112(.

یژه‌ای به آن دارد؛ تا جایی که  یســــنده نگاه و یة« است که نو ین واژۀ پرکاربرد، واژه »طنطور اولین و مهم‌تر

عنوان اصلی داســــتان را به خود اختصاص داده است و همین امر نشــــان از اهمیت خاص این واژه در رمان 

یة عنوانی است که حسن )پسر رقیّّه( روی کتاب مادرش می‌گذارد؛ نامی که برای  دارد. از سوی دیگر طنطور

رقیّّه تداعی‌کننده خاطرات اوست و همین اسم، رقیّّه را برای نوشتن سرگذشتش بر می‌انگیزد.

ــــهِِ عبارََةُُ   ينِي ذاتََ مََســــاءٍٍ بِِدََفتََرٍٍ کََبیــــرٍٍ کُُتِِبََ عََلی غََلاف�
َ
��ثُمََّ فََاجََأَ


لحاح علّيّ.  ــــواتٍٍ عــــادََ حََســــنٌٌ إلِإ »بََعدََ سََن�

، 2010، ص206(. یّّة"« )عاشور نْْطُُور "ال�طََّ

یه باعث شد  یتش آنجاســــت. حســــاسیت رقیّّه بر واژه طنطور یرا هو یه را مقدس می‌داند؛ ز رقیّّه طنطور

پسرش از آن به‌عنوان یک فرصت استفاده کند تا رقیّّه تمام احساسش را کلمه کند و بر روی کاغذهای سفید 

آن دفترچه بیاورد.

یة؟« )همان(. ؛ والعُُنوان یُُراوِِدُُ؛ والصََفََحاتُُ البََیضاءُُ تُُوََسوِِسُُ. ألست الطّّنطور »ورّّطََني حسنٌٌ. کانََ الدََفتََرُُ یََنتََظِِرُُ

یه اســــت و هر داســــتان، اتفاق یا  پیداکردن از اوضاع طنطور همه دغدغۀ شــــخصیت‌های رمــــان، خبر

یه ربط می‌دهند. تکرار این واژه، از سویی نقش شخصیت اصلی را در ایجاد این روایت  یدادی را به طنطور رو

نشــــان می‌دهد و از سوی دیگر اهمیت طنطوره را به‌عنوان هســــتۀ اصلی این روایت به مخاطب القا می‌کند. 
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یر کشیده شود.  ، بینش و احساسات زنانه به تصو هدف از روایت داستان از نگاه یک زن این است که تفکر

واژه مهم دیگر »أب« اســــت که باوجود القای روحیه مردســــالاری، مهربانی و دلسوزی را نیز به مخاطب 

یان خواســــتگاری رقیّّه، پدرش نظــــر او را می‌خواهد و این امر نشــــان می‌دهد که تصمیم  می‌فهماند. در جر

فرزندانش برای او مهم است:

. أبوكِِ 
َ
نْْإ شََاءََ الُلهُ يََصِِیرُُ خََیراَ م نِِعمََ النََسََــــبُُ و ُ

�
 لَهُ

َ
 أنْْ یُُعطِِيََهُُ الَجَوابََ. قََالَ

َ
یدُُ أنْْ یََعرِفََِ رأيََكِِ قََبْْلَ »أبوكِِ یُُر

فاتَحَةِِ« )همان، ص12(.
ْ
ةُُ نََکْْتََفِيي بِِقِِرََاءََةِِ الْ تْْ رُُقََ�یََّ

َ
هُُ یََقُُوُُل نْْإ قََبِِلَ کِِنَّ�َ

َ
مُُوافِِقٌٌ ولَ

یژگی‌ها باعث می‌شــــود رقیّّه از پدرش با احتــــرام و ادب یاد کند و این امــــر در توصیف او کاملاً  همین و

یداست: هو

 ِ �ئِمِ  العُُنُُقِِ والقََوا
َ
یلَ ــــبُُ حِِصانًًا طََو ه یََرک�

ّ�نَّألِأ ؟  ِ یضُُ الَمَنْْکََبََ�يْنِ هُُ قََوِِ�يُُّ البُُنْْیََةِِ عََر �نَّألِأَ ــــهُُ أبي؟  ن��ألِأ بي هََيْْبََةٌٌ،  »کانََ ألِأ

؟« )همان، ص125(.
ٌ
هُُ وََجهٌٌ جَمَیلٌ

َ
نََبِِ وََلَ

وال�ذََّ

یژگی‌های پدر نشان از علاقۀ دختر به پدرش دارد؛ رقیّّه پدرش را با ذکر جزئیات  در این عبارت ذکر چهره و و

یبا برای این توصیف اســــتفاده می‌کند. رقیّّه با کاربست استفهام، ابهت پدر را به  توصیف می‌کند و از واژگانی ز

یژگی پدری  یر می‌کشد و از رهگذر این کاربست به این امر اشاره می‌کند که این توصیفات، تنها دلیلش در و تصو

او ختم می‌شود. لحن این توصیفات نیز نشان از احساسات پاک زنانۀ راوی نسبت به پدر دارد.

یر کشیده و شــــخصیت هم‌راز اوست. رقیّّه بعد از  واژۀ پرکاربرد دیگر »أم« اســــت که مادر رقیّّه را به تصو

اینکه پدر و برادرانش را از دســــت می‌دهد، وابستگی بیشــــتری به مادرش پیدا می‌کند. همین مسئله باعث 

یاد در رمان به چشم بیاید. ، ز می‌شود که واژۀ مادر

ما مُُقبِِلیِنِ مِِن  ا أِِبي. رأتْهه قََ هبِه ِ
�لَحِ
 . ارِِ

 بََاحََة الّ�دَّ
یلَیإ

ا وخََرََجََت  هبَه لت ثََو ت وََجهََها وب�دََّ
َ
ي وََاقِِفََةًً. غََسََلَ ت أ�مُُّ »هََ�بََّ

ا تََنتََظِِر أن تََقْْطََع الشََ�کََّ بِِالیقِِین« )همان، ص27(.
م�نَّم
ا بََقِِیََتْْ هََادِِئةًً کََأ کََه�نَّه

َ
بََعید وََلَ

یف می‌کند. اینکه  یادی از مادرش تعر ، واژه پربسامدی در این رمان است و رقیّّه داستان‌های ز واژه مادر

یف داستان‌های او  زود او را از دست داد هم در تکرار واژه مادر بی‌تأثیر نیست؛ ولی استفاده از کلمه مادر و تعر
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به رقیّّه آرامش می‌دهد. با یادآوری او و ســــختی‌هایی که کشیده است، خودش را آرام می‌کند و صبری را که از 

مادرش یاد گرفته است، در رمان پژواک می‌دهد. این حس هر بار که از واژه مادر استفاده می‌کند، به مخاطب 

منتقل می‌شود.

یادی در این رمان دارد. عموی رقیّّه، بعد از شهادت پدرش حامی او  »عمّّ« نیز واژه‌ایست که استفاده ز

یش بود؛ ازاین‌رو نقش بارزی در زندگی و رمان رقیّّه  بود و بعد هم به‌عنوان عروسش همیشه مورد توجه عمو

دارد. به همین سبب از او هم بسیار یاد می‌کند:

ذیِِنََ یََفُُوقُُونََهُُ 
ّ
صِِیبََ العََشََــــراتُُ مِِن الشََبابِِ الّ

ُ
ْ یُُصََبْْ کََما أُ

�لَمْ
تْْ عََمّّي بِِرََصاصِِ الَجَیشِِ يفِي مُُظََاهََرََةٍٍ.  ُ  �یَمُ

ملَم
«

لازََمََةِِ  ُ هُُّ�رَّ الَمَــــرََضُُ �لِمُ . إضطََ یر بطِِــــهِِ يفِي السََر بســــهِِ يفِي البََيْْتِِ أو رََ َ  �لِحَ
 یُُضْْطََ�رََّ عِِ�زٌٌّ

ملَم
ــــاوََرة.  قُُدرََةًً عََلی الرََکْْضِِ والُمُن�

: کََیفََ 
ُ
ــــرّّاتٍٍ وأحیانًًا يفِي الیََومِِ الوََاحِِدِِ. یََقُُولُ  يبِي تِِلیِِفُُونیًًا يفِي بِِیروت ثََلاثََ م�

َ
صِِّ�تَّلَ تي أنْْ تََ

َ
بُُ مِِن خََالَ

ُ
الفََراشِِ. یََطلُ

ةُُّ�یَّ؟ أرََدتُُ أنْْ أسَمَعََ صوتََکِِ« )همان، ص160(. کِِ یا رُُقََ
ُ
حََالُ

‌أمین )عموی رقیّّه( است، باعث شده است که راوی داستان بارها از  روحیه مقاومت و جهادی که در ابو

او یاد کند. رقیّّه پدر و برادرانش را در جنگ ازدست ‌داده اســــت؛ پس دیدن مردی که برای وطن خود ارزش 

قائل است، برای او دل‌چسب است. 

مُُكََ الَحَربُُ  ِ
�لِّ
واژه پرکاربرد دیگر »حرب« است که دست‌مایه اصلی داستان را نیز تشــــکیل می‌دهد:»تُُع

ذُُنًًا 
ُ
رََ جِِسمُُكََ أُ

َ
ا صََاَ تي یََأتي مِِنَهَــــا إطلاقُُ النِِیْْرانِِ، کأمنّم

ّ
ر الِجِهََةََ الّ ِ مْْعََ وتََنْْتََبِِهََ لِِتُُق�دِّ ا أنْْ تََرهََفََ ال�سََّ

هلُه
أشیاءََ کثیرةًً. أوََّ

کََبیرةًً« )همان، ص183(.

رقیّّه خودش را موظف می‌داند که همیشه آماده باشــــد و در هنگام جنگ، سرعت عمل و هوشیاری کامل 

داشته باشد. او آسمــــان را نیز امن نمی‌داند. این نگرانی با زندگی آن‌ها همراه شده است و همیشه به فکر جنگ و 

آماده برای آن هستند. واژۀ جنگ تداعی‌کننده کلماتی چون شهادت، مقاومت، اشغال، دستگیری و... است و 

این حوادث با زندگی آن‌ها عجین شده اســــت. اولین واکنش به هر جنگی مقاومت در برابر دشمن است. مردم 

نا 
ْ
روستا می‌دانستند دشمن از لحاظ تجهیزات قوی است؛ اما تا توانستند از وطنشان دفاع کردند:»وََمََعََ ذََلكََ فََعََلْ

. کََرّّ وفََرّّ وشُُجََاعََة وََاسْْتِِشْْهاد؛ وسََقََطََتْْ حََیفََا يفِي یََومََیِنِ« )همان، ص43(. سََمخَمةِِ أشهُُرٍٍ
 

َ
 ما نََسْْتََطِِعُُي، طََوالَ

�لَّكَ
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یژگی بارز این رمان استفاده مکرر از جنگ و کلمات مرتبط با آن است که از دیدگاه تحلیل گفتمان، یک  و

ارزش تجربی است. قلم راوی به‌گونه‌ای اســــت که از ابتدا تا انتهای رمان، رنگ‌وبوی جنگ کاملاً احساس 

می‌شود. زندگی راوی و جنگ، دو حرکت موازی و هم‌زمان با یکدیگر دارند.

یادی در رمان به چشم  بعد از رفتن رقیّّه از طنطوره و زندگی در مکان‌های مختلف، نام روستا و شهرهای ز

کِِ�نََّ 
َ
ونََا زََادََهُُم، ولَ ُ وا الفََرََاشََات وقََا�سَمُ

ُ
دِِ. أنزََلُ

َ
بلَ
َ
 الَ

ُ
یدیسِِ. إستََضافنََا فیها أهلُ بعََة أسََابِِیعََ يفِي الفر می‌خورد:»أقْمْنََا أرْْ

وُُمیَمت رََضِِیعٌٌ وأحیانًًا رََضِِیعََانِِ« )همان، ص64(.  یََومٍٍ 
ّ�لَّ
الزََادََ کََان شََحِِیحًًا...کُُ

یسنده سعی دارد جنگ و آوارگی بعد از آن را با تمام جزئیات توصیف کرده، ارتباط نزدیکی بین خواننده  نو

و متن ایجاد کند؛ به همین دلیل از توصیفات تجربی برای تحت‌تأثیرقراردادن مخاطب بهره می‌گیرد. یکی از این 

یدیس از  یدیس است. نام فر تکنیک‌ها بیان تجربه اقامت در شهرها و روستاهای مختلف از جمله روستای فر

کلمه فردوس، یعنی بهشت مشتق شده است. این نام به دلیل اراضی حاصلخیزی است که این روستا دارد؛ 

یرا به‌واســــطۀ باغات انگور و میوه معروف اســــت. ذکر نام‌های دقیق مکان‌ها، خواننده را به فضای تاریخی  ز

یت  و جغرافیایی فلســــطین و مناطق اطراف آن در زمان وقوع داســــتان می‌برد و می‌تواند به‌نوعی نمادی از هو

فرهنگی فلسطینی‌ها باشد. علاوه بر این شهرهایی مانند الخلیل، طولکرم، نابلس و حیفا نیز در رمان به چشم 

می‌خورند.  رقیّّه نام شــــهرها و روســــتاهایی را که خانواده‌اش در آن‌ها، حتی مدت کوتاهی اقامت داشته‌اند، 

یخ و خاطرات گذشــــته‌اند و برای شخصیت‌های داستان، نمادهای عاطفی  ذکر می‌کند. این نام‌ها، یادآور تار

و فرهنگی قدرتمندی هســــتند. اهمیت تجربی این واژگان این اســــت که رمان، یک دانشــــنامه کوچک است 

و خواننده را با شــــهرها و مکان‌های مختلف آشنا می‌ســــازد؛ اوضاع و شــــرایط آن‌ها را حکایت می‌کند و حتی 

حس رقیّّه به آن مکان را به مخاطب منتقل می‌نماید. توصیف مکان‌های متعدد، یک عملکرد کلامی اســــت 

یســــنده از نام مکان‌های متفاوت به‌عنوان ابزاری برای بیان  و تأثیرات اجتماعی راوی را بازتاب می‌دهد. نو

احساسات خود استفاده کرده است.

با توجه به توضیحات فوق می‌توان چنین برداشــــت کرد که در این رمان، واژگان پرکاربرد دست‌مایه‌ای است 

یسنده تا مخاطب را با فضای داستان و شخصیت‌ها بیشتر آشنا  کند. این واژگان از سویی به فهم تاریخی و  برای نو

سیاسی رمان می‌افزاید و از سوی دیگر احساسات و تجربیات شخصیت‌ها را ملموس‌تر به خواننده منتقل می‌کند. 



128128

14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ه پ

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

1-3. تقابل‌های دوگانه

ید: »به‌راستی مناسباتی که در  6   می‌گو تقابل‌های دوگانه، اساس تفکر ســــاختارگرا اســــت. جاناتان کالر

ین نیز هستند. تقابل‌های دوگانه الگوی زبانی  ین رابطه‌ها دانسته می‌شوند، ساده‌تر بررسی ساختاری، مهم‌تر

یه کشــــاند تا در هر موضوعِِ پژوهش خود، در پی  ساختارگرایان را به اندیشیدن در پیکر اصطلاح‌های دوسو

.)16.p ,2002 ,Culler( »تقابل‌های کارکردی برآیند

اســــتروس7  از تقابل‌های دوتایی به‌عنوان جنبه‌های نامتغیر ذهن انســــان نام می‌برد که فراتر از مرزهای 

فرهنگی عمل می‌کند؛ یعنی ذهن انسان، جهان را بر اساس تقابل‌ها می‌شناسد )حیاتی، 1388، ص9(. در 

: تقابل گذشــــته و حال، جنگ ‌و صلح،  رمان نیز نمونه‌های بارزی از این تقابل‌ها وجود دارد که عبارت‌اند از

یرانی،  زن و مرد، مهاجر و بومی، و فلســــطینی و یهــــودی. به‌عنوان‌مثال  امید و یأس، زندگــــی و مرگ، بقاء و و

تقابل دوگانۀ گذشته و حال که خود، تقابل میان سنت و مدرنیته را نیز نشــــان می‌دهد، در رمان چنین نمایان 

دٌٌ وبِِنتٌٌ وحُُبلی يفِي 
َ
ا کََانََ وََرائي وََلَ ر يفِي الزِوِاج! يفِي سِِه�نَّه ِ

ا لاتُُف�کِّ تْْ التِِســــعََةََ عََشــــرََةََ وتََقُُول ه�نَّهإ
می‌شــــود:»البِِنتُُ و�فََّ

، 2010، ص148(. ةُُ« )عاشور
َ
الثالِِثِِ. زمََنٌٌ غََیر زمََنٍٍ یََا خََالَ

این عبارت نشان‌دهنده یک تقابل فکری میان گذشته و حال است و به ارتباط میان زن و مرد در گذشته 

 
ً
و حال می‌پردازد. ارتباطات زن و مرد در گذشته بسیار محدود بوده است. دختران در برهه زمانی خاصی حتماً

ازدواج می‌کردند، بچه‌دار می‌شدند و تابع حرف شوهرشــــان بودند؛ ولی اکنون ارتباطات محدود نیست. زن و 

مرد در یک محیط اجتماعی، راحت کار می‌کنند و معیارهای دختــــران و زنان چه برای ازدواج، چه برای کار و 

زندگی با گذشته فرق دارد. این عملکرد و تأثیر اجتماعی در رمان کاملاً مشهود است. 

نوع دیگری از تقابل بارز در این رمان را می‌توان تقابل میان مهاجر و بومی قلمداد نمود. مهاجرت اجباری 

محور اصلی این داستان اســــت. در کنار آن، بومی‌بودن و در وطن ‌زندگی‌‌کردن موضوع بسیار ارزشمندی است 

که در تقابل با این هجرت در داستان متجلی است. 

بعد از سقوط طنطوره و اشغال روســــتا، رقیّّه به همراه اهالی روستا مجبور می‌شــــوند به روستاها و شهرهای 

مختلف مهاجرت کنند. رقیّّه روند مهاجرت را در هــــر نقطه به‌خوبی در ذهن دارد و ســــختی‌هایی را که در مسیر 

کشیده‌اند، به‌خاطر سپرده است. مهاجرت اجباری که رقیّّه شرح می‌دهد، مکانیسمی روانی دارد و متشکل از 
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حس ناخوشایندی است که به این اتفاق ناخواسته ایجاد می‌شــــود. این ماجرا ادامه می‌یابد تا اینکه به صیدا 

یش رسیدند و در خانه دوستش مهمان شدند. بعد از یک سال خانه‌ای در صیدا اجاره کردند؛ ولی  پیش عمو

. مردم دیگر  هیچ‌گاه به اردوگاه نرفتند. واژه پناهنده برای مهاجران ســــنگین بود، اما برای عمو‌ی رقیّّه سنگین‌تر

به‌ناچار در اردوگاه ماندند؛ ولی ابوأمین هرگز حاضر نشد از لفظ اردوگاه استفاده کند؛ چه برسد به اینکه بخواهد 

برای چند روز آنجا بماند. فرار از واقعیت، حسی اســــت که عمو در رمان به خانواده‌اش القا می‌کند. در بخشی از 

رمان، خانواده رقیّّه برای استفاده از امکاناتی محدود برای پناهندگان فلســــطینی، لازم است که در آژانس امداد 

یسند. یسی کنند؛ اما عموی رقیّّه قبول نمی‌کند و عصبانی می‌شود؛ تا اینکه به‌صورت مخفیانه نام او را می‌نو اسم‌نو

تََحتَحاجِِین 

جِِالَائِِین. إنفََجََر فِِیَهَا غََاضِِبًًا: »وهََل 


ة غََوث ال

َ
»حِِیَنَ طََرََحت أ�مُُّ امِِلأین ضََرُُورََة التسجِِیل يفِي وِِکََالَ

کِِن 
َ
 حََقٍٍ؛ وََلَ

یلَی
ت نّّإ زََوجََهََا عََ

َ
... وقََالَ يتِي

َ
مََعُُونََةًً یا امرأةُُ، یََنقََصُُکََ کََیسََ طََحِِین؟ یََا عِِیبََ الشُُوم!«. سََکََتََت خََالَ

فظِِ الُحُقُُوق ودُُخُُولِِ الَمَدََارِسِ  قََالَاةٌٌ حبِح

ا عََ َ

�لَهَ
یسََ کیسََ طََحِِیٍنٍ وعُُلبََةََ سِِــــردِِین بََل 

َ
ةََ لَ
َ
الدّّیِِن... قال نّّإ الَمَسألَ عِِّ�زُّ

ن 
َ
جِِالَائًًا ولَ


ستُُ 

َ
 وََجهُُهُُ بِِالغََضََبِِ: لَ

َ
ن وقََدِِ اشََتََعََلَ

َ
الدین وأعََلَ والَجَامِِعََات والالتِِحََاق بِِالوََظََائِِف... سََّ�بَّ عََمّّي عِِ�زََّ

بََ مََعُُونََةًً مِِن أحََدٍٍ!« )همان، ص89(.
ُ
أطلُ

یشان، ناراحتی و رنجش عمو از چیزی که سزاوار آن نیست، یک ارزش تجربی  از دیدگاه فرکلافْْ روانِِ پر

است. کاربست استفهام در ســــخنان عموی رقیّّه، عصبانیت فراوان او را نســــبت به مسئله پناهندگی نشان 

می‌دهد که همراه بارانی از توبیخ بر سر همسرش فرود می‌آورد. او حتی حاضر است گرسنگی را تحمل کند؛ اما 

دست از وطن خود برندارد و خفت پناهندگی را به جان نخرد. 

با نظر به این توضیحات، می‌توان گفت به‌صورت کلی هشت نوع تقابل در این روایت مشاهده می‌شود 

و رضوی عاشور با بهره‌گیری از واژگان و مفاهیم متضادْْ احساســــات، واقعیت‌ها و تجربیات فلســــطینیان را به 

یر می‌کشد.  تصو

1-4. رسمی یا غیررسمی بودن واژگان

ازآنجاکه گفتمان در این رمان، در بستر خانواده شکل گرفته است، واژگان غیررسمی غلبه دارد و این یکی 

یژه واژگان لهجه فلسطینی در رمان مشهود است و همین  یژگی‌های رمان است. استفاده از واژگان محلی، به‌و از و

امر به غنای فرهنگی رمان کمک کرده است و در انتقال اطلاعات به خواننده یاری می‌رساند. نام لباس‌ها و 



130130

14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ه پ

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

یسنده و خواننده ایجاد می‌کند: یاد دیده می‌شود و رابطه‌ای صمیمی بین نو غذاهای محلی در رمان ز

ینِِهِِ  ِ صْْخبِخــــرِهِِِ وعََن �یَمِ یطُُ  ِ
دِِ�يٌٌّ �یُحِ

ْ
یهِِ سِِــــترََةٌٌ یََبدُُو مِِنَهَا حِِــــزََامٌٌ جِِلْ

َ
بََازًًا وعََلَ

مقَم
یََرتََدِِي  ة وََ ــــرُُ الَحَّ�طَّ بي یََعْْتََم�

َ
ذکُُرُُ أَ

َ
»أَ

، 2010، ص124(. بُُوشٌٌ« )عاشور ةٌٌ وطََر
َ
: بََدْْلَ يبِي فٍٍ شََا�بٍٍّ يفِي البََنكِِ العََرََ

وََ�ظََّ ُ ادِِقُُ یََرتََدِِي مََا یََلِِیقُُ �بِمُ الّ�صَّ

ین موارد توجه کرده اســــت. لباس هر فردی نشان‌دهنده شخصیت اوست. در  یزتر رقیّّه در رمانش به ر

اینجا صحنه‌ای از پدر و برادر بزرگــــش را به‌خاطر می‌آورد که پدر لباس‌هــــای محلی و مخصوص عرب‌ها را به 

، که پدر رقیّّه به تن می‌کند، لباس سنتی گشــــاد و بلندی برای مرد روستایی در فلسطین است.  تن دارد. قمباز

یری که رقیّّه از پدرش ارائه داده، مشــــخص می‌شود وی مردی سنتی اســــت. علاوه بر نام لباس، از  در تصو

غذاهای محلی نیز در این رمان یاد شده است: 

سََمخَمةََ عََشََرََ شََخْْصًًا.  رََةََ لِِسََــــبعََة أو عََشــــرََة أو  �دَّجمُجَ . تُُعِِّ�دُّ  زََ ي� العََدََسََ وارْْلأ
ِ یََومِِهََا. تُُنََقِّي

»والَمَرأةُُ غََارِقََِةٌٌ يفِي مََهََا�مِّ

یتُُونََ« )همان، ص146(. بََنََةًً مِِنََ الَحَلِِیبِِ. تََکبسُُ الزََ
َ
اجِِ. تََصْْنعُُ لَ بِِزُُ عََلی الّ�صَّ ْ

�تَخْ
 .

ً
شُُو کُُوسََاً ْ  وََ�تَحْ

ً
 وََرََقاً

�فََّ
ُ
تََلُ

این بند در میان خاطرات راوی داستان، نشان می‌دهد که یک زن عرب از جنس خودش در آشپزخانه 

یتون  ، ماست و ز مشغول چه کارهایی اســــت و به انواع غذاهای فلســــطینیان از جمله مجدره، دلمه، نان، شیر

اشــــاره می‌کند که علاوه بر بار فرهنگی و جامعه‌شــــناسی، ارزش تجربی نیــــز دارد. ملوخیه نیز ازاین‌دســــت 

 
ُ
لُ ِ �وِّحیُح

هُُ. 
َ
کثََرََ حِِیَنَ أطبََخُُهََا لَ ا أ َ ��بُّهَ ِ

�یُحِ وخِِيََةََ وََ
ُ
�بُُّ عِِ�زٌٌّ الُمُلُ ِ

غذاهایی است که در داستان بدان اشاره شده است:»�یُحِ

یَهَا« )همان، ص96(.
َ
 عََلَ

یلَی
 یُُع

الَا
ةََ  وخِِیََةُُ رُُقََ�یََّ

ُ
: مُُلُ ِ

 مِِهرََجانٍٍ ضََاحََکٍٍ. یُُعلِِنُُ بِِصََوتِِهِِ الَجَهْْوََرِ�يِّ
یلَیإ

الَمَائدََة 

ملوخیه یکی از غذای محلی آن‌هاست و علاوه بر خوشمزه‌بودن، جزو غذاهایی است که برای مهمانشان 

درست می‌کردند؛ ملوخیه، غذایی شبیه سوپ است و با گیاه ملوخیه که شبیه پنیرک است، درست می‌شود.

کاربســــت واژگان محلی در این رمان، به واقع‌گرایی و تعمیق حس و حال داســــتان کمک شــــایانی می‌کند، به 

شخصیت‌ها اصالت می‌بخشد و به خواننده احساس حضور در موقعیت واقعی و فرهنگی داستان را      القا می‌کند.

ضمایر 	.5-1

ضمایــــر در تحلیل گفتمــــان انتقــــادی، حائز اهمیــــت هســــتند. در این رمان، ضمیر بیشــــتر به شــــکل 

متکلم‌وحده، نمود پیدا می‌کند. راوی داستان رقیّّه اســــت که شخصیتی فعال و درعینحال ایستا دارد و چون 
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پذیری همراه است: یف می‌کند، داستانش با قطعیت و باور زندگی‌نامه‌اش را تعر

ا  دََت أه�نَّه
�کََّ ي... أضََــــاء وََجهُُهََا وأ ّ�مِّ

ُ
مََ �لِأُ
ْ
رََة. لّمّا حََکََیتُُ الُحُلْ ــــةََ الُمُنََ�وََّ ي�نِّي أزُُورُُ الَمَدِِین�

بََعََاءِِ... حََلمتُُ أنََ ةََ الأر
َ
یلَ
َ
»لَ

، 2010، ص57(. رََةِِ« )عاشور هََا کََالَمَدِِینََةِِ الُمُنََ�وََّ
�لُُّ
دُُالَا کُُ


دُُالَا الَحَرامِِ وتُُصبِِحُُ الِِب


و
َ
یْْسََتْْ مََنََامًًا. سََیََنَهَزِمُُِ أَ

َ
یََةٌٌ ولَ رُُؤْْ

یکی از مظاهر انسجام در این روایت باهم‌آیی است که هم‌وقوعی معنادار دو یا چند واژه در زنجیرۀ کلام 

است(Brown, 2006, p.596) . باهم‌آیی دســــتوری میان فعل و فاعل، یعنی راوی داستان، همنشینی این دو 

را برای مخاطب مطرح کرده اســــت و باعث می‌شــــود رابطه معنایی قوی میان این واژگان به وجود آید. فراوانی 

ضمیر متکلم در این رمان ارتباط محکمی را میان عبارات داســــتان ایجاد می‌کند و باعث می‌شــــود اســــامی به 

مدد ضمایر که بدان‌ها ارجاع داده می‌شود، حضور بارزی در داستان داشته باشند. از سوی دیگر کاربست 

یا  ضمایر متکلم پلی اســــت برای آشــــنایی مخاطب با مکنونات قلبی و آرزوهای راوی که در قالب خواب و رؤ

بیان می‌شود. 

، ضمیر مخاطب اســــت که معنای مؤدبانه‌ای دارد و برای احترام اســــتفاده می‌شود؛  ضمیر پرکاربرد دیگر

گاهی هم واقعی است و برای خطاب چند نفر استفاده شده است.

 . ي�نِّي
کثََرََ مِِ خبََارََ أ

َ
کُُم تُُتابعُُونََ الأَ تْْ: �نَّإَ

َ
ا صََاِِدقٌٌ قََالَ َ

�لَهَ
 عََنِِ الانتِِفََاضََةِِ. حِِیَنَ سََــــأ

الًا
  مُُط�وََّ

ٌ
نََا وِِصََالٌ

َ
»سََتََحکِِي لَ

نّْْ�دُّیََا  اتُُ ال ّ�طَّ َ یُُونُُکُُم مََاشََاءََالله فِِیهِِ �مَحَ ِ ْ تِِلفِِزِ
طََات إسرََائِِیل؛ وأن�تُمْ َ طََةََ عََمّّان وََ�مَحَ َ  �مَحَ

ا�لَّاإ
یُُون   نََرََی يفِي التِِلفِِزِِ

الَا
يفِي جنِِین 

هََا« )همان، ص324(.
ّ
کُُلّ

یون،  یز ید دســــترسی به تلو ید؛ اما وصال می‌گو صادق از وصال می‌خواهد که از انتفاضه برایشــــان بگو

کتاب و روزنامه برای صــــادق و خانواده‌اش که در مصــــر زندگی می‌کنند، راحت‌تر اســــت. او با گفتن ضمیر 

یش و آن‌ها را گوشــــزد می‌نماید. این گفت‌وگو  « با مخاطبش مســــتقیم صحبت می‌کند و تفاوت میان خو »أنمتُم

دارای ارزش تجربی اســــت. در این رمان علاوه بر ضمایر متکلم و مخاطب، از ضمیر غایب نیز استفاده شده 

یسنده نمی‌خواهد  یان گفتگو از آن‌ها نام برده می‌شود و یا نو است و بیشتر در مواقعی به‌کار می‌رود که یا در جر

بارۀ خواهرش صحبت می‌کند، برای  بان بیاورد. به‌عنوان‌مثال وقتی صادق با مادرش رقیّّه در نامشــــان را بر ز

اینکه آرزوی قلبی خود را نسبت به موفقیت او در آینده متذکر سازد، از ضمیر غایب استفاده می‌کند: »کُُنتُُ 

بِِنْْتُُ ذََکِِیََةٌٌ ومُُثََابِِرََةٌٌ 
ْ
 هُُنََا يفِي الشــــرکََة. الْ

َ
ةِِّ�یَّ فََتُُشََارِکََِينِي العََمََلَ  عمََارِِ ُ يفِي الهنْْدسََــــةِِ املِم

�یَمُ صََ مََر ي�نِّي نََفْْسِِي أنْْ تََتََخََ�صََّ
مََ
ُ
أُ



132132

14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ه پ

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

ّ الشََهََادََةََ  ــــا نْْإ تُُ�تِمّ ةِِّ�یَّ يفِي بََیرُُوتََ م�
یکِِ مََرِِ

َ
رََّ�دِّاسََــــةِِ يفِي الَجَامِِعََةِِ الأَ  هََا لِِل

ُ
رسِِــــلُ

ُ
ال عََمََلِِهََا. سََأُ َ ا شََــــأنٌٌ يفِي �مَجَ َ

�لَهَ
وسََیََکُُونُُ 

یََةََ« )همان، ص338(. الثََانََوِِ

یم در این حین آن را  ید و نمی‌خواهد مر یم گرفته است، اول به مادرش می‌گو صادق، تصمیمی را که برای مر

یم نفهمد. در اینجا صادق سعی دارد  بشنود؛ به همین خاطر از ضمیر اســــتفاده می‌کند تا صحبت‌هایش را مر

به‌صورت غیرمستقیم تصمیمش را به خواهرش ابلاغ کند. 

یســــنده در این داســــتان با کاربســــت ضمایر و مرجع آن‌هــــا، مخاطب را از افتــــادن به ورطۀ  بنابراین، نو

سردرگمی می‌رهاند و او را با روحیات شخصیت‌ها کاملاً‌ درگیر می‌سازد.

وجهیّّت 	.6-1

وجهیّّت، پدیده‌ای زبانی است که می‌تواند در ســــطح جمله، در سطح سازه‌های کوچک‌تر از جمله یا در 

، 1391، ص77(. یمی دوستان و ایلخانی پور سطح گفتمان بیان شود )کر

ینده در بیان گزاره که به‌طورضمنی، به‌وسیلۀ عناصر دســــتوری نشــــان  وجهیّّت، یعنی میزان قاطعیت گو

ینده یا درجــــه پایبندی او به واقعیــــت یک گزاره یا  داده می‌شــــود و بیان‌کننده منظور یا مقصد کلی یــــک گو

پذیری، اجبار یا اشتیاق او نسبت به آن است )فتوحی رود معجنی، 1391، ص285(. باور

از تکنیک‌هایی که رضوی عاشور در رمانش اســــتفاده کرده است، کاربســــت وجه اخباری است. »وجه 

اخباری برای بیان عملی که هم‌اکنون در حال انجام‌گرفتن اســــت یا جنبه عادت، اســــتمرار و تکــــرار دارد به کار 

یدادها و آنچه در زمــــان حال اتفاق می‌افتد با این زمان بیان می‌شــــود« )فرشیــــدورد، 1382،  می‌رود. وقایــــع و رو

ص400(. رضوی عاشور با استفاده از وجه اخباری، میزان قطعیت کلام را افزایش و مخاطب را به باور وقوع فعل 

وا. 
ُ
سًًمهَما: أيبِي وأخََواي الاثْْنانِِ قُُتِِلُ ي  تُُهُُ لِِعََ�مِِّ

ْ
م مُُنذُُ غََادََرْْنََا هُُوََ مََا قََلْ

الَا
 مََا نََطََقْْتُُ بِِهِِ مِِنََ الکََ

ُ
لُّوَّ سوق داده است: »وََکََانََ أ

، 2010، ص67(.  الکُُوْْمِِ« )عاشور
یلَی

م غََارِقِِِیَنَ يفِي دََمِِهِِمْْ عََ ُ م... أنََا رََأیْْ�تُهُ ُ  الکُُوْْمِِ. رََأی�تُهُ
یلَی

مْْ بِِعََینّيّ عََ ُ رََأیْْ�تُهُ

رقیّّه از دیدن صحنه شــــهادت پــــدر و برادرهایش شــــوکه می‌شــــود و مدتی صحبت نمی‌کنــــد. همینکه 

ید که حرف  یش را می‌بیند، این خبر را با قطعیت و بدون هیچ شــــکی اعلام می‌کند و با صراحت می‌گو عمو

بارۀ سفر آن‌ها به مصر درست نیست؛ چراکه خود، جســــد آن‌ها را روی تپه دیده است. غرض از  مادرش در
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این جملۀ خبری که با تکرار همراه شده اســــت،  اظهار ضعف و ناتوانی رقیّّه نســــبت به متقاعدساختن مادر 

قُُ مََقطُُوعََةًً بََیَنَ بََیرُُوتََ  یزانش و بیان اندوه بی‌پایان او از این قضیه اســــت. »کََانََت الطُُرُُ پیرامون شهادت عز

سََ وصُُورََ وغیرهََا. يفِي صََیدا سََــــقََطََ 
ُ
تِِ الإضرََابََاتُُ والُمُظََاهِِرََاتُُ والَحَرََائِِقُُ شََــــوََارِعََِ بََیرُُوتََ وطِِرََابلُ وصََیدََا... ع�مََّ

 بََعدََ انسِِحََابِِ 
الّاإ
امٍٍ  سََمخَمةََ أ�یََّ

رََتْْ  تي استََ�مََّ
ّ
قََفْْ الَمَعََاِِركُُ الّ  تََتََ�وََّ

ملَم
کََاتِِ بِِیَنَ اهََلأالِِي والَجَیْْشِِ و العََشََرََاتُُ يفِي الاشتِِبََا

الَجَیْْشِِ مِِنََ الَمَدینََةِِ« )همان، 164(.

یه  وقتی اسرائیل به مردم بیروت اجازه صید ماهی را نمی‌دهد، مردم بیروت به رهبری معروف سعد و دکتر نز

یف  البزری نماینده صیدا در پارلمان، تظاهــــرات می‌کنند. رقیّّه، این تظاهرات را بــــا جزئیات و آثار مخربش تعر

 اتفاق افتاده اســــت و نســــبت به آن قطعیت دارد. بنابراین، یکی از کاربست‌های 
ً
می‌کند؛ حادثه‌ای که واقعاً

وجه اخباری در ایــــن رمان را می‌تــــوان در بیان حوادث واقعــــی و رخدادهای سیاسی دانســــت که به غنای 

داستان و ارزش تجربی آن می‌افزاید و از سوی دیگر مخاطب را با فضای داستان درگیر می‌سازد. 

در این رمان علاوه بر وجه اخباری، از وجه امری هم اســــتفاده می‌شــــود که میزان جزمیّّت کلام را افزایش 

ا  ... وََانْْثُُرِيِ حََ�بًًّ ف لِِلمََواشِيي
َ
ي عََلَ ّ�طِّ ي وِِصََال وعََبِِد. حُُ ت: ص�حِِّ

َ
عتُُ فََسََألتُُ. قََالَ ِ ي �سَمِ می‌دهد: »وعِِندََمََا أیقََظتْْينِي أ�مِِّ

د« )همان، ص58(.
َ
ثََةََ أثوََابٍٍ ووِِصََال أیضًًا وََالوََلَ

الَا
ري؛ والِحِصََان، لاتََنسی الِحِصََانََ... اِِرْْتََدََي ثََ لِِلدََجََاجِِ، کََ�ثِِّ

زمانی که اشــــغالگران به روســــتای طنطوره حملــــه می‌کنند، مادر و دیگر اهالی به‌ســــرعت بــــه جمع‌کردن 

کید می‌کند برای زمانی که نیستند، چه ‌کارهایی انجام دهد. این جملات  وسایلشان می‌پردازند. مادر به رقیّّه تأ

یع و دستوری هســــتند، رقیّّه می‌فهمد که باید بدون چون‌وچرا انجام دهد و اگر این مطالب در قالب  چون سر

یســــنده با کاربســــت امر در این فقره،  جمله خبری گفته می‌شــــد این القاءات صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین نو

گاه می‌سازد.  مخاطب را از اهمیت و وخامت شرایطی که در آن هستند، آ

وجه رایج دیگر در این رمان، وجه پرسشــــی اســــت. هدف اصلی اســــتفاده از وجه پرسشی، درخواست 

اخبار است؛ ولی از دیدگاه بلاغی، گاهی برای تأثیر بیشتر کلام به‌جای سایر انواع جمله استفاده می‌شود.

برخی اوقات ســــؤالات جنبه انکاری دارند و برای بیان احساســــات شــــخصیت‌های داســــتان به کار 

رََ   قََ�دََّ
الَا
ا  َ و أصََا�بَهَ

َ
لیلِِ؟! ومََاذََا لَ

َ
و جََاءََهََا الَمَخََاضُُ يفِي نِِصْْفِِ الَ

َ
؟! ومََاذََا لَ رََی ابْْنيتِي

َ �لَأَ
دٍٍ 

َ
دٍٍ لِِبََلَ

َ
سََافِِرُُ مِِنْْ بََلَ

ُ
می‌روند: »أُ

؟!« )همان، ص15(. ��ثُمََّ کََیفََ أرْْکََبُُ القََطََارََ


الُلهُ، مََرََضٌٌ؟! 
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پسری به اسم یحیی به خواســــتگاری رقیّّه می‌آید. خانواده خوبی هســــتند و پدر رقیّّه و خود رقیّّه راضی 

به این وصلت هســــتند؛ اما خانــــواده داماد در حیفــــا زندگی ‌می‌کنند. همین امر باعث می‌شــــود مــــادر رقیّّه 

با به‌کارگیری تکنیک اســــتفهام انکاری، مکنونات ذهنی و نگرانی‌ها و دغدغه‌هایش را نســــبت به دوری از 

بان آورد.  دخترش در بر ز

یسنده در این داســــتان با بهره‌گیری از وجه اخباری، به  به‌صورت‌کلی می‌توان چنین اظهار داشت که نو

بیان واقعیت‌ها پرداخته است و با کاربست وجه امری، مخاطب را با فضاهای متشنج داستان آشنا ساخته و 

قطعیت کلامش را افزایش داده است. وجه پرسشی افعال نیز تمنّّای قلبی شخصیت‌های داستان را به نمایش 

می‌گذارد و مخاطب را با نگرانی‌های آن‌ها آشنا می‌سازد. 

1-7. جمله‌های معلوم و مجهول

فعل به اعتبار فاعلش به فعل معلوم یا مجهول تقسیم‌بندی می‌شود )الغلاییني، 1993، ص49(. ساخت 

یان،  یدا می‌ســــازد )بهرامی رهنما و آر یک متن را هو جمله‌های معلوم و مجهول در تحلیــــل گفتمان، بار ایدئولوژ

یق بسامد  یسنده می‌خواهد از طر یة، غالب جمله‌ها »معلوم« هستند. »نو 1399، ص290(. در رمان الطنطور

فعل‌های معلوم، پیام نهفته در دل رخدادها و گفت‌وگوها را به مخاطب برساند. مشخص‌بودن فاعل فعل‌ها 

و اعمال قدرت، تصمیم‌گیری مخاطب را برای نتیجه‌گیری بیشتر می‌کند و مقدمات فهم متن را مهیا می‌کند.« 

)قاسم‌زاده و گرجی، 1390، ص50( 

در بند ذیل همۀ افعال معلوم هستند و فاعل اکثر فعل‌ها هم خود رقیّّه است؛ حتی فعل‌هایی که کودکان 

حََ�نََّ 
َ
ونََ �نَّإَ وََالِِدََهُُم کََانََ أَ

ُ
ا صََارِمََِةًً، یََقُُولُ �مًًّ

ُ
ينِي کُُنتُُ أُ

دُُالَا �نَّإَ

و
ُ
 الأُ

ُ
استفاده می‌کنند، باز به رقیّّه مربوط می‌شود: »قُُيولُ

لِِ التََفََاصِِیلِِ. 
لِِیَنَ يفِي �کُُّ

م: کُُنْْتِِ تََتََدََ�خََّ
الَا
کََ

ْ
دُُونََ الْ ِ

حََنّّ؟!«. یََسْْتََعِِیْْدُُونََ الوََقََائِِعََ. یُُؤ�کِّ
َ
: »أَ رُُّ�رِّ يفِي اسْْــــتِِنکََارٍٍ کََ

ُ
یهم. أُ

َ
عََلَ

، 2010، ص75(. کًًالِاا!« )عاشور ا م
نََ الوََاحِِدُُ مِِنَّ�َ ینََ أنْْ یََکُُوْْ ِ تُُص�رِّ

استفاده از افعال معلوم در عبارت فوق بر مشخص‌بودن شخصیت اصلی در فرایند روایت دلالت دارد و ازآنجاکه 

این داســــتان بیان خاطرات از زبان رقیّّه است، فراوانی افعال معلوم نشــــان از کنش شخصیت در مقابل حوادث 

ی بِِکِِیسٍٍ مِِنََ  ودِِ ورََأسُُهُُ مُُغََ�طًًّ ُ وارِِ عََســــکرِِ ال�یَهُ  یََقِِفُُ جبِج
ٌ
داســــتان دارد و خواننده را در فهم متن یاری می‌رساند. »رََجُُلٌ

جََّ�رِّالِِ فََیُُجِِیبُُ صََاحِِبُُ  یُُنََادِِي أسماءََ ال لِِعُُ يفِي وََرََقََةٍٍ يفِي یََدِِهِِ و
یََةِِ. کََان الضََابِِطُُ یََ�طََّ الَخَيْْشِِ بِِهِِ ثََقْْبانِِ یََسْْمََحََانِِ لِِعََینِِیْْهِِ بِِالرُُؤْْ
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یه. أحیََانًًا یُُشِِیُُر بِِدونِِ نِِداءٍٍ« )همان، ص61(.
َ
یُُشِِیرُُ لَإ مُُ کِِیسُُ الَخَيْْشِِ و یبُُ یََتََقََ�دََّ ِ

 �یُجِ
الَا
یْْبُُ. عِِندََمََا  ِ

 �یُجِ
الَا
الِاِسْْمِِ أو 

یف می‌کند که بعد از اشــــغال روستا برایش اتفاق افتاده است. اینجا از فعل معلوم به  رقیّّه ماجرایی را تعر

همراه فاعل و مفعول استفاده می‌کند تا دقیق به خواننده نشــــان دهد که چه‌ کسی و به چه شکل این کارها را 

انجام می‌داده اســــت. در این ماجرا تکیه اصلی راوی روی جاسوسی است که سرش را از ترس شناخته‌شدن 

. أيْْ  پوشانده است. او با اســــتفاده از افعال معلوم تمام کارهای او را با جزئیات بیان می‌کند: »خََرََجََ مِِنََ البََحرِِ

اهِِ الشََاطِِئِِ، یََنََتزِعُُِ  َ شِِمیَمي بِِسََاقََیِنِ مُُشََدََودََتََیِنِ بِِا�تِجَ هُُّ�نَّ مِِنهُُ وطََرََحتْْهُُ الأموََاجُُ. تََابََعََتُُهُُ وهُُوََ  وََالِلهِ، خََرََجََ مِِنََ البََحرِِ کََأ

یََقْْتََرِبُُِ« )همان، ص7(. یُُعِِیدُُ غََرسََهُُما فِِیهِِ و قََدمََیْْهِِ مِِنََ الرََملِِ و

یسنده در این عبارت خواستگار دوران نوجوانی رقیّّه به نام یحیی را ترسیم می‌کند. استفاده از فعل معلوم  نو

در این مثال مخاطب را در شناخت بیشتر این شخصیت کمک می‌نماید و احساس رقیّّه را به او نشان می‌دهد. 

غالب افعالی که در رمان استفاده ‌شده، معلوم اســــت؛ اما اگر از دیدگاه فرکلاف و تحلیل گفتمانی به متن 

، علیت و عاملیت را مبهم رها می‌کنند.  نظر شود، نمی‌تواند خالی از افعال مجهول باشــــد. جملات فاقد کنشگر

در برخی موارد ممکن است این کار برای پرهیز از حشو انجام شود و این در حالی است که اطلاعات از پیش، 

به نحوی ارائه شده باشــــد. در موارد دیگر ممکن اســــت هدف، مبهم نمودن عاملیت و علیت باشد )فرکلاف، 

تي 
�لََّ
سْْــــهِِیلاتِِ ا  ال�تََّ

یلَی
عامِِلیَنَ فِِیهِِ وعََ

ْ
 المرکََزِِ وبََعْْضِِ الْ

یلَی
حمنِِ عََ فََني عبدُُال�رََّ . عََ�رََّ نََا الَمَبینَی

ْ
1379، ص191(: »دََخََلْ

مُُ لِِلباحِِثيَنَ« )همان، ص367(. تُُقََ�دََّ

در این بند باتوجه‌به اینکه تسهیلات و خدمات انجام‌شده برای پژوهشگران از فاعل آن‌ها مهم‌تر است، 

فعل به‌صورت مجهول آمده است تا اهمیت کنش بیش از کنشگر آن بیان شود. 

بنابراین، در این رمان افعال معلوم، به‌منظور توصیف اعمال شــــخصیت‌های داستان به کار گرفته شده 

است و به خواننده اجازه می‌دهد آن‌ها را واضح‌تر شناســــایی نماید. افعال مجهول نیز در بخش‌هایی استفاده 

شده است که توجه به خود عمل بیش از فاعل آن اهمیت دارد. 

استعاره 	.8-1

بان ازآن‌جهت که  »اســــتعاره‌ها، ابزاری برای فهم هستند و دســــتگاه تفکّّر انسان، اســــتعاری اســــت. ز
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نظامی ارتباطی و مبتنی بر مفاهیم ذهنی اســــت، با تفکّّــــر و کنش‌های ما در ارتباط اســــت؛ پس منبع خوبی 

باره کارکرد نظام شناختی است« )شهری، 1391، ص61-60(. استعاره‌ها، ارتباط  برای پیداکردن شواهدی در

تنگاتنگی با ایدئولوژی متن دارند و به‌وسیله آن می‌توان به‌کارکردهای نهفته در یک واژه و ارتباط آن با بافت 

اثر دست یافت.

، نظم، رمز و  یة، گفتمــــانی اجتماعی میان افــــراد خانواده اســــت و در آن از واژه، ســــاختار رمان الطنطور

مؤلفه‌هایی استفاده ‌شده است که به‌راحتی اجتماعی‌بودن آن توسط مخاطب درک می‌شود. عنوان این رمان 

یشه است: یة« است که مفهومی استعاری دارد. طنطوره استعاره از وطن و اصالت و ر »الطنطور

 أبََیضََ مُُقََويًً یََبســــطُُهُُ أمََامََهُُ وهُُوََ 
ً
سََــــن وََرِقِاً َ  �لِحَ

ُ
مِِحیَحلُ یقٍٍ الأشبََالِِ،  یُُلحِِقُُهُُ بِِفََرِِ ي صََادِِق و  »یََصطََحِِبُُ عََ�مِِّ

ذِِي استََخدََمََهُُ يفِي کِِتََابةِِ 
�لََّ
کبََرََ مِِنََ ا طٍٍ أ َ

نطُُورََة بِِکِِتََابََةِِ اسِمِهََا �بِخَ د... کََانََ حََسََــــن میّّزََ ال�طََّ
َ
یطََةََ یََا وََلَ یََقُُول: إرسِِم الَخَرِِ

، 2010، ص119(. « )عاشور ا بِِاحَمَلأر وّّهنَه
َ
ا بِِدََائِِرََة کََبِِیرةٍٍ لَ َ یََافََا والقُُدس وعََن�یَّن مََکََا�نَهَ اسم حََیفََا و

در این عبارت دو وجه از ایدئولوژی به چشــــم مــــی‌خورد: هم به گفتمان جهــــاد و مقاومت دامن می‌زند 

یز می‌زند و  ین وجه نشــــان می‌دهــــد و هم به اصالت فلســــطین گر و روحیۀ جهــــاد را حتی در کودکان به بهتر

یر می‌کشــــد. شــــخصیت‌های داســــتان از همان ابتدا به کودکان  اهمیت آن را حتی در نقاشی کودکان به تصو

یشه خود را فراموش نکنند. یادآور می‌شوند که وطن و ر

، واژۀ »کلید« اســــت. کلید یکی از نمادهای پرکاربرد در ادبیات مقاومت فلســــطین  واژۀ اســــتعاری دیگر

یژه ادبیات داســــتانی اســــت. پس از اینکه فلســــطینیان مجبور شــــدند خانه و کاشــــانۀ خود در شهرها و  به‌و

روستاهای مختلف فلسطینی را ترک کنند، کلید خانه جزو معدود اشیای باارزشی بود که هر خانواده‌ای با خود 

به تبعیدگاه می‌برد؛ با این امید که آینده‌ای نزدیک به خانۀ خود بازمی‌گردند؛ اما با طولانی‌شــــدن اشغالگری 

یژه‌ای  یم صهیونیستی، کلید به یک نماد تبدیل شــــد که در داخل و خارج مرزهای فلســــطین دلالت‌های و رژ

دارد )مهدیان طرقبه و کاووسی، 1403، ص 1648(. کلید در این رمان استعاره از مالکیت سرزمین، امید و حق 

بازگشت به سرزمین مادری و مقاومت است:

ي. البََعضُُ  ِ  أ�مِّ
ُ
 کََما کََانََت تََفعََلُ

ً
امََاً َ مِِحیَحلنََ مََفََاتِِیح دُُورِهِِِ�نََّ تَمَ� بََ نِِسََــــاءِِ الُمُخََم�یَّم 

َ
»لاحِِقًًا سََــــوفََ أعرِفُُِ أ�نََّ أغلَ

 أرََ 
ملَم
إن  یطُُ بِِالرََقبََة و ِ

ذِِي �یُحِ
َ
تي جََاءََ مِِنَهَا؛ وأحیََانًًا کُُنتُُ ألمحُُ طََرََف الَحَبلِِ الَ

َ
یََة الَ کِِحیُحي عََن القََرِِ

یه لِِي وهُُوََ  کانََ یُُر
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، 2010، ص93(. وبِِ« )عاشور
تََحتَح ال�ثََّ


هُُ هُُنََاک،  کِِنََينِي أعرِفُُِ أ�نََّ

َ
 ألمحهُُ... ولَ

الَا
الِمِفتََاحََ؛ وأحیََانًًا 

وقتی رقیّّه و خانواده‌اش مجبور به ترک خانه شــــدند، او دید که مادرش در خانه را قفل کرده و کلیدش را 

به گردنش آویخته است. سال‌های بعد، وقتی مادرش فوت شد، خاله‌اش کلید خانه‌ را به رقیّّه داد.  بعد که با 

یکی از زنان اردوگاه صحبت می‌کند، متوجه می‌شود نه‌تنها مادر او، بلکه همۀ زنان روستا کلید خانه‌هایشان را 

با خود دارند؛ این امر نشان از اهمیت وطن دارد. تعلق به وطن و نگه‌داری از کلید خانه به‌عنوان جواز ورود 

به خانه‌هایشان، دو مکانیسم روانی و بسیار تأثیرگذار در زندگی آن‌هاست که دارای ارزش تجربی است.

بنابراین، استعاره در این رمان، عمق بیشتری به داستان بخشیده است و مفاهیم پیچیده‌تری را در ورای 

واژگان به خواننده منتقل می‌کنند. 

1-9. مکان

ازجمله عواملی که در شــــخصیت و نوع گفتمان یک ادیب اثر دارد، محیط طبیعی و اجتماعی اســــت که 

ادیب در آن زندگــــی می‌کند. محیط طبیعی و موقعیــــت جغرافیایی در روش زندگــــی، اخلاق و طبع افراد تأثیر 

می‌گذارد )بوملحم، 2008، ص56(. »مکان‌ها به طور خاص از بن‌معناهایی ســــاخته شــــده‌اند که با معنای 

، 1390، ص61(. این رمان به نام یک مکان، یعنی  شــــخصیّّت‌های ســــاکن در آن مکان‌ها پیوند دارد« )فاولر

یا و ســــاحل طنطوره آغاز می‌شــــود و در مرز طنطوره هم تمام می‌شود. این  طنطوره است و داستان از کنار در

عشق به وطن و سرزمین باعث نوشتن خاطرات رقیّّه از سرزمینش شد؛ به‌گونه‌ای که حتی نام دفترش بانوی 

طنطوره بود؛ بنابراین طنطوره جان‌مایه اصلی داســــتان اســــت. در مقابــــل واژۀ اردوگاه تداعی‌کننده آوارگی، 

یبه بودن اســــت. برای رقیّّه و خانواده‌اش قبول آوارگی و پناهندگی سخت  بی‌پناهی و حس ناخوشــــایند غر

یش این واژه و این مکان طاقت‌فرساســــت. در اردوگاه نمی‌ماند، به‌عنوان افراد اردوگاه  اســــت؛ اما برای عمو

یسد، همیشه در انتظار بازگشت به وطن است و خود را پناهنده نمی‌داند. او به این اسم به‌شدت  اسم نمی‌نو

حساس اســــت. فرار از واژۀ پناهنده، یک مکانیسم روانی است که حس ناخوشــــایند تنفر و فرار از واقعیت 

منعکس می‌کند. این موضوع از منظر تحلیل گفتمان انتقادی و بخش توصیفی آن دارای ارزش تجربی اســــت: 

. کََانََ بِِإمکانِِ  َ �یّمَ
 نََسکُُن الُمُ�خََّ

ملَم
یها. 

َ
ةٍٍّ�قَّ يفِي صََیدا القََدِِیَمَةِِ، فََانتََقََلنا لَإ

رََ عََمّّي إستِِئجََارََ شُُ ، قََ�رََّ »بََعدِِ عََامٍٍ مِِنََ الِإِنتِِظارِِ

، 2010، ص89(. ةٍٍّ�طَّحمَح« )عاشور  یََالَارََی فِِیهِِ سِِویََ 

رفََ عََن مََعناهُُ فََ  الّ�طَّ

ي ولِِسََنََواتٍٍ أن یََغُُ�ضََّ عََ�مِِّ
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بعد از آنکــــه عموی رقیّّه نمی‌توانــــد قبول کند به‌عنــــوان آواره و بی‌پنــــاه در اردوگاه زندگی کنــــد، در صیدا 

خانه‌ای اجاره می‌کند. همین کار باعث دلگرمی او می‌شود که پناهنده نیست و همچنان در انتظار زمانی است 

که به طنطوره بازگردد. حس دلگرمی از اینکه آواره و پناهنده نیست و برای زندگی‌اش جا و مکان مشخصی 

دارد، برایش رضایت‌بخش است. 

یه و  علاوه بر طنطوره و اردوگاه، نام شــــهرهای دیگر فلسطین و کشورهای همســــایه از جمله لبنان، سور

مصر نیز در این رمان اســــتفاده شــــده اســــت و ســــفر شــــخصیت‌ها و آوارگی آن‌ها در این مکان‌ها از تلاش 

یستن حکایت دارد و باعث می‌شــــود که مخاطب فهم بیشتری  شــــخصیت‌ها برای یافتن مکانی برای بهتر ز

نسبت به تجربه تاریخی فلسطینی‌ها پیدا کند. 
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نتیجه‌گیری � 

یژگی‌های  یة، نوشته رضوی عاشور در سطح توصیف و و با بررسی و تحلیل گفتمان انتقادی رمان الطنطور

یر حاصل شد:  زبانی و ساختارهای گفتمان‌مدار نتایج ز

یژگی‌های زبانی رمان، می‌توان اظهار داشت در سطوح واژگانی،  • در رابطه با ســــؤال اول پژوهش مبنی بر و

 همان معنایی را تداعی می‌کند که نقش آن‌ها در جمله ایجاب می‌کند. واژگان تحت‌تأثیر 
ً
واژگان در این رمان دقیقاً

یادی بر ساختار متنی رمان گذاشته‌ است. در این  یان‌های عاطفی مختلف تأثیر ز احساسات قرار گرفته‌اند و جر

رمان واژگان پرکاربرد به‌منظور آشناساختن مخاطب با فضای داستان و شخصیت‌ها استفاده شده است و به فهم 

تاریخی و سیاسی داستان کمک می‌کند. بهره‌گیری از واژگان و مفاهیم متضادْْ، احساسات، واقعیت‌ها و تجربیات 

یسنده با استفاده از واژگان غیررسمی در این رمان، باعث می‌شود  یر می‌کشد. نو فلسطینیان را در این رمان به تصو

خواننده با شخصیت‌ها هم‌ذات‌پنداری کند و فضای داستان ملموس‌تر به‌نظر آید. کاربست ضمایر مختلف نیز 

در این داستان،  مخاطب را با روحیات شخصیت‌ها  آشناتر می‌سازد. 

وجه اخباری در این داستان، در راستای بیان واقعیّّت‌ها، وجه امری به‌منظور افزایش قطعیّّت سخن و 

وجه پرسشی افعال برای آشــــناکردن مخاطب با مکنونات قلبی شخصیت‌ها استفاده شده است. به‌کاربستن 

یسنده  پذیری داســــتان در ذهن مخاطب شــــده اســــت. نو افعال معلوم و جملات خبری باعث افزایش باور

با تکنیک استفاده از افعال معلوم، اعمال شــــخصیت‌های داســــتان را توصیف نموده و با بهره‌گیری از افعال 

مجهول، به کنش، بیش از کنشــــگر اهمیت می‌دهد و از اســــتعاره در جهت انتقال مفاهیم پیچیده و توصیف 

یسته‌ فلسطینیان جهت یافتن  شرایط مهاجران فلسطینی بهره می‌گیرد. مکان‌ها در داستان، دلالت بر تجربۀ ز

مکانی امن برای زندگی است. 

• در پاســــخ به ســــؤال دوم این پژوهش باید گفت این رمان در چارچوب نظری نورمــــن فرکلاف، دارای 

موضوعات و مباحث مهمــــی ازجمله مقاومــــت، پایداری و وطن‌دوستی اســــت. رضوی عــــاشور در ابتدای 

یم غاصب صهیونیســــت اشــــاره می‌کند. شخصیت‌های داســــتان او همیشه در  رمان خود به اشــــغالگری رژ

پــــس‌گیری سرزمین  ین ایدئــــولوژی حاکم بر رمــــان، وطن و باز آرزوی بازگشــــت به وطن هســــتند و بزرگ‌تر

مادری‌شــــان اســــت. آن‌ها خواهان زندگی و جامعه‌ای بدون جنگ، درگیری، فقر و گرسنگی و همراه آرامش 
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ف و بی‌آلایش، 
ّ
یده است. اســــتفاده از گفتمانی بدون تکلّ یسنده اسلوبی متناسب با هدفش برگز هستند. نو

پردازی‌های نمایشــــی باعث تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب شــــده است. گفتمان حاکم بر رمان  یر همراه با تصو

بر پایه وطن، میهن‌پرستی و در تقابل با ظلم و استکبارســــتیزی اســــت و در آن از مفــــاهیم هم‌معنا و مرتبط با 

یسنده در سطح روایی شده است. اشاره به اصالت و بازنمایی  وطن استفاده شده است که باعث موفقیّّت نو

آداب‌ورســــوم در رمان، بازتاب‌دهنده رابطه رمان با بســــترهای تاریخی و اجتماعی است. عنوان رمان بسیار 

یة در ساختاری دقیق و مناسب با محتوا، به بسط پیرنگ  جامع است و با متن ســــازگاری کامل دارد. الطنطور

یة، گفتمانی  یژه‌ای کرده اســــت؛ بنابراین می‌تــــوان ادعا کرد که رمــــان الطنطور و شــــکل‌گیری روایت کمک و

، نظم و مؤلفه‌هایی استفاده شده است که به‌راحتی  اجتماعی میان افراد خانواده است و در آن از واژه، ساختار

اجتماعی‌بودن آن درک می‌شود. 

یۀ  ، این نتیجه حاصل شــــد که سطح توصیف نظر • در جواب به پرسش ســــوم باتوجه‌به متن موردنظر

فرکلاف و مؤلفه‌های موردنظــــر وی در رمان می‌تواند بررسی شــــود؛ پس درواقع الگوی فرکلاف پاســــخ‌گوی 

یژگی‌های شخصیت‌های رمان  یدادها و و یسنده در رمان وقایع و رو نیازهای تحلیلی پژوهش حاضر است. نو

را بادقت و ظرافت توضیح داده است. شخصیت‌های داستان، همه در جهت ایجاد گفتمان مشترک مقاومت، 

یداد و شخصیت با جزئیات کامل و در  یر کشیده شده‌اند. داســــتان‌پردازی‌های متفاوت برای هر رو به تصو

یسنده در شکل‌دهی شــــخصیت‌های رمان بسیار موفق عمل کرده است؛  کمال ظرافت ارائه شده است. نو

 در تقابل بــــا هم قرار دارند. 
ً
به‌گونه‌ای کــــه متن روایی دارای تیپ‌های مختلف از شخصیت‌هاســــت که احیاناً

یسنده مشخصه‌های یک متن روایی را در شــــخصیت‌پردازی کاملاً رعایت کرده است و متن از چارچوب  نو

کلی طرحی روایی پیروی می‌کند که در آن موقعیت‌های مختلفی وجود دارد.
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تحليل الموّّكنات الخطابية في رواية )الطنطورية( وفق مستوى الوصف في نظرية نورمان فيركلاف

أعظم شمس الدين فرد1   
السيد مرتضى صباغ جعفري2  

ساجدة قائمي3

الملخص � 

يركّّز على   لدراســــة اللغة بوصفها شــــكلاً من أشــــكال الأداء الاجتماعي، و
ً
 بيناًي

ً
يُُعدّّ تحليل الخطاب منهجاً

يكفية إعادة إنتاج السلطة الاجتماعية والسياسية من خلال النص. يهتم هذا المنهج من جهة بعلاقات النص 

الداخلية، ومن جهة أخرى بالســــياق الاجتماعي والســــياسي والتاريخي الذي يُُنتج فيه النــــص. أما الخطاب 

النقدي، فيرتقي بتحليل الخطاب لىإ مستوى أوسع، إذ يتجاوز حدود اللسانيات الاجتماعية والنقدية، ويدخل 

يطاني نورمان فيركلاف إسهامات بارزة  في نطاق الدراسات الثقافية والاجتماعية والسياسية. وقد قدّّم الناقد البر

، والتفسير العميق )التبيني(. تعتمد هذه  في هذا المجال، حيث تناول النص من ثلاث زوايا: الوصف، التفســــير

ية للكاتبة رضوى عاشور من خلال مستوى الوصف في  الدراسة المنهج الوصفي_التحلليي، وتتناول رواية الطنطور

ية والبُُنى الخطابية في النص. وقد أظهرت النتائج أن الرواية تتميز  ية فيركلاف، بهدف تحليل الخصائص اللغو نظر

يقوّّي  بخطاب بسيط وسلس، وتتناول موضوعات مهمة مثل المقاومة وحب الوطن، مما يعزز التواصل مع القارئ و

الخلفية التارييخة والاجتماعية للسرد. وتُُظهر الكاتبة في مستوى الوصف قدرتها على بناء الشخصيات، الربط 

بين المفردات، خلق التناقضات الثنائية، إنتاج صور تمثيلية، واستخدام ألفاظ خاصة لتجسيد أفكارها.

ية، نورمان فيركلاف، الخطاب النقدي، الموّّكنات الخطابية، مستوى الوصف،  الکلمات الرئیسیة: الطنطور

. رضوى عاشور
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An Analysis of Discourse-Oriented Components in the Novel Al-Ṭanṭūrīyah  
Based on Norman Fairclough's Descriptive Level of Discourse Analysis

Azam Shamsoldini Fard11 

Seyyed Morteza Sabbagh Jafari 2

Sajedeh Ghaemi3

� Abstract
Discourse Analysis (DA) is an interdisciplinary approach that examines language as a form of 

social practice, primarily focusing on how texts reproduce socio-political power. It addresses both 
intra-textual relations and contextual dimensions—situational, social, political, and historical. Critical 
Discourse Analysis (CDA) elevates Discourse Analysis (DA) by extending its scope beyond mere 
sociolinguistics, integrating it into cultural and political studies and adopting an explicitly critical 
lens. Norman Fairclough, an English critic and analyst, has published articles that show that his 
main concern is critical discourse analysis. Fairclough examines the text from three perspectives: 
description, interpretation, and explanation. This study adopts a descriptive-analytical method and 
focuses specifically on the descriptive level of Fairclough’s model to examine the linguistic features 
and discourse-oriented structures in Al-Ṭanṭūrīyah, a novel by Radwā ʿĀshūr (1990). The results of 
this research indicate that this novel, with its simple and fluent discourse and important themes 
such as resistance and patriotism, establishes a good connection with the audience and strengthens 
the historical and social context of the story. At the level of description, the author seeks to explain 
her thoughts through characterization, Lexical cohesion, binary oppositions, dramatic visual 
imagery and using domain-specific vocabulary.

Keywords: Al-Ṭanṭūrīyah, Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis (CDA), Discourse-
Oriented Components, Descriptive Level, Radwā ʿĀshūr.
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